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چکیده
مؤلفه زن در سراســر تاریخ به عنوان یكي از عناصر مهم تصویری در تمامي هنرها تحت تأثير مسائل اجتماعي و سياسي جامعه 
قرار گرفته و به شــكل های متفاوتي بروز یافته اســت. هنرمندان به طرق مختلفي از این مؤلفه برای بازگویي هویت از دســت 
رفته زن و محو شدن آن در پشت گفتمان مردســالار رایج در جامعه بهره گرفته اند. نقاشــان متعددی همچون عفيفه لعيبي 
از مؤلفه زن جهت نمایاندن جایگاه زن در جامعه اســتفاده كرده و از دیدهای مختلفي این مؤلفه را به تصویر كشــيده اند كه در 
واقع بسياری از این آثار تداعي كننده نظریات فمينيســتي در قالب نقاشي است. در همين راستا روشنفكران بسياری نيز در هر 
دوره از تاریخ جهت بازپس-گيری جایگاه اجتماعي زنان تلاش كرده و نظریات متعددی از خود ارائه كرده اند. لوســي ایریگاری 
از فيلسوفان و روانكاوان فرانسوی، حذف زنان از زبان مردسالاری را مورد بررســي قرار مي دهد تا شكل های بدیل نوشتار زنانه 
را پيدا كند كه به زنان امكان مي دهد خودشان را به خودشــان معرفي كنند چرا كه زنان در گفتمان مردسالار همواره به عنوان 
هویتي منفعل و وابسته تعریف شــده و از قلمرو فرهنگ طرد شده اند. پژوهش حاضر كه به شــيوه توصيفي-تحليلي به انجام 
رسيده، ابتدا به تعریف نظریات ایریگاری در زمينه واســازی تعاریف مربوط به هویت زنانه مي پردازد و در ادامه خوانشي از آثار 
هنرمند عراقي، عفيفه لعيبي كه فيگور زن یكي از مؤلفه های اصلي در نقاشــي های اوست براساس دیدگاه لوسي ایریگاری ارائه 
مي دهد تا به این پرسش كه چه شباهت هایي ميان نظریات لوسي ایریگاری و آثار عفيفه لعيبي وجود دارد و چگونه مي توان آثار 
او را از این منظر تحليل كرد؟ پاسخ دهد. نتایج پژوهش حاكي از آن است كه با تعاریفي كه لوسي ایریگاری در مورد هویت یابي 
زنان ارائه داده، موارد متعددی را مي توان در آثار نقاشــي عفيفه لعيبــي با این نظریات تطبيق داد. یكي از انتقادهای لوســي 
ایریگاری به جایگاه اجتماعي زنان و هویت از دست رفته او به واسطه گرایش مردانه زبان و همچنين الگوی مادر-فرزندی بوده 
كه این مفاهيم به وضوح در نقاشــي های عفيفه قابل مشاهده است. وی در بســياری از آثار خود مفهوم مادر بودن را به تصویر 
كشيده و از طرف دیگر زناني را به نمایش گذاشته كه طبق اندیشه مردسالار غالب در جامعه، صرفاً در امورات منزل گرفتار شده 

و مشغول برآورده ساختن اميال مردانه هستند.
واژه های کلیدی:زن، هویت زنانه، لوسي ایریگاری، عفيفه لعيبي.

مقاله پژوهشی، 7-17 

خوانش آثار عفيفه لعيبی براساس نظريات لوسی ايريگاري
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مقـدمـه 
اعتنا به مبحث چگونگي شــكل گيری هویت و تعریف آن در 
گفتمان علم و فلســفه1 پيشــينه طولاني دارد كه در دوران 
اخير و به ویژه با مورد توجه قرار گرفتن این موضوع از ســوی 
روانكاوان، این مبحث به ســاحت های چندگانه مبدل گشته 
اســت. یكي از اهداف جنبش های فمينيستي همواره مبارزه 
با عقيده ی ناقص بودن زنــان در زمينه های مختلف و اطلاق 
هویت به زنان مســتقل از پدر و شــوهر بوده اســت كه این 
مســئله اغلب از طریق زبان ظاهر مي شود. در تمان ادوار زبان 
هنــر و واقعيت های ســنتي، برآمده از یــك فرهنگ متعالي 
و اغلب مردانه بوده اســت )حكيم و كاتب، 1396: 24(. زنان 
در گفتمان خود قواعد زباني را منعكس مي كنند كه توســط 
مردان سازماندهي شده است چرا كه خود هيچ نظم اجتماعي 
و زباني مختص به خود را ندارند. لوســي ایریگاری2 به عنوان 
یك متفكر چندســاحتي، به نقد جدی حذف زنان از فلسفه 
و نظریه روانكاوانــه مي پــردازد و در پژوهش هــای خود بر 
آن است كه ارتباط تنگاتنگ زبان و جنســيت را تبيين كند 
و تعریف مثبتي كه برپایه فقدان3 زنان نيســت، ارائه دهد. به 
اعتقاد وی جنســيت زنانه همواره براساس متغيرهای مردانه 
سنجيده شده اســت )كهون، 1381: 481(. از نظر ایریگاری 
اندیشــه غربي مردمحور بوده و گرایش مردانــه زبان مانعي 
برای ســاختن هویتي متمایز برای زنان مي باشد. زبان حتي 
در مسائل ســاده ای همچون كاربرد ضمير مذكر در مواردی 
كه هيچ جنســيت خاصي مورد نظر نيســت متبلور گرایش 
مردانه اســت )ماتيوز، 1387: 272(. از نظــر ایریگاری نظم 
نمادیني كه لكان4 فيلسوف و روانكاو فرانسوی- مطرح كرده، 
از زنان صرفاً به عنــوان مادر هویتي كه خود با رنج كشــيدن 
گره خورده است و نه به عنوان یك سوژه مستقل یاد مي كند. 
گریز زنان از داشــتن نقش فاعلي نتيجه فلســفه ای است كه 
مشــخصه های زنانگي و پذیرش این شــيوه ها توسط آنان را 
تعيين مي كند. از این رو زنان از دسترســي بــه زبان محروم 
شــده و درنتيجه در خطر ابتلا به روان پریشي و گرفتاری در 
یك زبان خصوصي هستند. ایریگاری در مخالفت با این تفكر 
مردسالار، چنين استدلال مي كند كه زبان درواقع متشكل از 
دو زبان زنانه و مردانه اســت و این دوگانــگي باید در نظریات 
حاوی سوژه انساني در نظر گرفته شود. در راستای این نظریه 
وی ســاختارهای تك هویتي را مورد نقد قرار داده و در تلاش 
برای بازیابي هویت زنانه است. در این ميان بهره مندی از آثار 
هنری به عنوان زبــان خاص زنانه یكــي از راه های به نمایش 

گذاشتن خواســته ها و جایگاه زنانه در جامعه است. ایریگاری 
در نوشــتار »چگونه مي توانيم زیبایي مــان را خلق كنيم؟«5 
به هنر به عنوان وسيلــه ای برای تجدید نظــر در نقاط اصلي 
فلسفه خود اشــاره مي كند. برای مثال او در متن اخير زیبایي 
را به عنوان مفهومي از »زن شــدن«6 یــك زن بيان مي كند، 
این عامليتي بالفعل اســت كه گفتمان فرهنگي را به چالش 
مي كشد. وی در اینباره نوشته به دليل درد و رنجي كه در آثار 
زنان نهفته است به هنگام مشاهده آن ها رنجيده خاطر مي شود 
)Irigaray, 1993: 107(.عفيفــه لعيبي7 از هنرمندان معاصر 
عراقي كه آثارش در زمره آثار فمينيستي دسته بندی مي شود، 
فيگور زن را به عنــوان اصلي ترین موضوع نقاشــي های خود 
انتخاب كرده است و سایر عناصر داخل تصویر حول محور این 
مؤلفه اصلي مي چرخند. آثار عفيفه گویــای تأثيرپذیری او از 
فرهنگ و اندیشــه محل زندگي خود و درد و رنج های جاری 
در این ســرزمين اســت. اما هرچه جلوتر مي رود این اندیشه 
با آموخته های وی از هنرمندان غربي تركيب شــده و عناصر 
جدیدی وارد آثارش مي شــود. این پژوهــش ابتدا به توصيف 
نظریات لوســي ایریگاری در باب زنان و فمينيسم پرداخته و 
سپس آثار هنرمند مورد بحث را از منظر آراء این منتقد مورد 
تحليل و بررســي قرار مي دهد تا به این مسئله بپردازد كه آیا 
با وجود تأثيراتي كه فرهنگ مردســالار شرقي در افكار و آثار 
عفيفه گذاشته است مي توان همچنان آثار او را به عنوان یك 
اثر زن  محور در نظر گرفت و با نظریات لوسي ایریگاری تطبيق 
داده و تحليل كــرد. روش پژوهش حاضــر توصيفي تحليلي 
بوده و اطلاعات و داده های آن به شيوه كتابخانه ای گردآوری 
شــده اســت. توجه به جزئيات موجود در آثار عفيفه و برخي 
ساختارشكني ها در رابطه با كليشه های رایج جاری در جامعه 
در مورد زنان، مي تــوان این فرضيه را در نظــر گرفت كه او از 
گفتمان مردسالاری و درد و رنج ناشــي از این گفتمان كه بر 
زنان روا داشته شــده به صورت پارادوكســيكال بهره برده و 
شرایط ناخوشایند تحميل شــده بر زنان را به تصویر درآورده 
اســت. با توجه به اینكه یكي از راه های نمایــش اعتراض به 
شرایط موجود و خواسته های از دست رفته بهره مندی از آثار 
هنری اســت، زنان هنرمند نيز از این فرصت استفاده كرده و 
خواسته های خود را در قالب آثار هنری به نمایش گذاشته اند 
ولي به اندازه كافي به هنر زنان پرداخته نشــده و آثارشان در 
هاله ای از ابهام باقي مانــده كه مطالعه و تحليــل این آثار را 

ضروری مي سازد.
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روش پژوهـش
در این پژوهــش روش تحقيــق توصيفي-تحليلــي بوده و 
اطلاعات و داده ها از طریق منابع كتابخانه ای گردآوری شــده 
اســت. در پژوهش حاضر از ميان آثار غفيفــه العيبي 9 اثر به 
صورت هدفمند و مرتبط با موضوع پژوهــش انتخاب و مورد 

تحليل قرار گرفته است. 

پیشینـه پژوهـش
دستاوردهای بسياری در زمينه های مختلف جامعه شناختي، 
روانشناختي و هنر در مورد نگاه متعالي به زن و نقش پررنگ 
وی در جامعــه یافت مي شــود. اما در راســتای این پژوهش 
مواردی كه مي توان به آن ها اســتناد كرد محدود مي باشــد. 
ازجملــه این موارد مي-تــوان به كتاب »نظریه بــرای تاریخ 
هنر« از یائه امرلينگ و ترجمه فریده آفرین به ســال 1399 
ابتدا معرفي كوتاهي از لوسي ایریگاری ارائه و سپس در مورد 
دیدگاه وی بحث شده اســت. همچنين در كتاب »فمينيسم 
و زیبایي شناســي« به نگارش كارولين كورس مایر در ســال 
1385 اشاره داشــت كه در این كتاب به تحليل دیدگاه های 
زیبایي شــناختي متفكران فمينيســت كه ایریــگاری نيز از 
جمله آن هاســت پرداخته شــده اســت. در مقاله »خوانش 
داســتان »گزارش گيری« اثر ســونتاگ براســاس نظریات 
ایریگاری« نوشــته نگار شــریف و شــيده احمدزاده به سال 
1390 در نشــریه نقد زبان و ادبيات خارجي، ضمن اشاره به 
نظریات ایریگاری و بازتعریف روابط مادر-دختری خوانشــي 
از داستان »گزارش گيری« از متفكر معاصر سونتاگ براساس 
این مضمون كه روابط مادر-دختری بــه دليل گفتمان های 
مردسالار رایج در جامعه سركوب شــده، ارائه مي دهد. مقاله 
»فمينيســم در فراز و فرود پارادایم زمان« از احمد نقيب زاده 
و مونا سعيدلویي به سال 1390 در فصلنامه علمي-پژوهشي 
علوم سياســي و روابط بين الملل به بررسي نقش زبان و تأثير 
آن در شكل گيری هویت زنان پرداخته و در این راستا نظریات 
اندیشمندان مختلفي همچون لوسي ایریگاری را مطرح كرده 
اســت. در نهایت در پایان نامه كارشناســي ارشد »پژوهشي 
پيرامون نقش زن در آثار سه نقاش زن معاصر )عفيفا لعيبي، 
ميلنا دراگتيویچ، آریا اقبال(« از افسانه دری به سال 1398 در 
دانشگاه تهران، دانشــكدگان هنرهای زیبا نيز به تحليل آثار 
عفيفه پرداخته شده است و این نتيجه حاصل شده كه شرایط 
اجتماعي و فرهنگي تأثير بسزایي در نقش زنان به عنوان نقاش 
در آثارشــان دارد اما با این حال به دليل اینكه هر سه نقاش به 
محدودیت های زن در جامعه اشــاره داشته اند، نوع بيان آن ها 

مشابه یكدیگر است. بنابراین مي توان اذعان نمود در رابطه با 
موضوع حاضر پژوهش مستقلي انجام نيافته و پرداختن به آن 

ضرورت مي نماید.

چارچوب نظری پژوهـش
لوسي ایریگاری )1930- بلژیك( روانكاو، زبانشناس، متفكر 
چپ گرا و یكي از نظریه پردازان مهم در حيطه ی فمينيســم 
پساســاختارگرا اســت كه آثار و فعاليت هایش، او را به عنوان 
یكي از برجسته ترین فيلســوفان دوره پس از جنگ به شهرت 
رساند. وی در سال 1962 در رشــته روان شناسي از دانشگاه 
پاریس فارغ التحصيل شد و در ســال 1968 با رساله ای تحت 
عنوان زبان دیوانگان8 موفق به دریافت دكترای زبانشناســي 
گردید )امرلينگ، 1399، 172(. ایریگاری بينش اصلي خود 
را از لكان گرفت و به عضویت مكتــب فرویدی درآمد اما پس 
از انتشــار كتاب خود به نام آینه زن دیگر توســط لكان از این 
مكتب اخراج شــد. او به عنوان یك متفگــر چپ گرای فعال و 
یكي از برجسته ترین فيلســوفان دوره پس از جنگ شناخته 
مي شود. این فيلســوف عموماً با نظریه »تفاوت جنسي« كه 
براساس آن مفهوم جنسيت در فلســفه غرب مورد انتقاد قرار 
 .)251 :2018 ,Pinggong( گرفته است، شــناخته مي شــود
ایریگاری برخلاف سایر فمينيست های فرانسوی وجود تفاوت 
جنسي را همواره مطرح كرده اســت. او هویت جنسي زنان را 
مستقل، منحصر به فرد و وابســته به تجربه های تجسم یافته 
زن مي دانســت و در پژوهش های خود سعي بر تبيين ارتباط 
تنگاتنگ بين جنســيت و زبان و نيز ارائه ی تعریفي مثبت از 
هویت برای زنان دارد كه در آن زن ها دیگر براســاس فقدان 
تعریف نمي شــوند )امرلینگ، 1399: 172(.ایریگاری در 
جمله آثاری كه از وی منتشر شــده است همچون كتاب آینه 
زن دیگر9 و مجموعه مقالات جنســي كه جنس نيست10، به 
موضوع نادیده گرفته شدن زنان در سنت روشنفكری غرب كه 
در آن مرد همواره سوژه و نگاهبان هر گفتماني بوده، پرداخته 
و جنسيت را اساسي ترین موضوع عصر دانسته است. از دیگر 
آثار ایریــگاری مي توان به زنان در بــازار11 و علایق عنصری12 
اشــاره كرد. وی هدف اصلي خود را نه بر تعریف ذات زنانه كه 
بر تعریف اخلاق رادیكال تفاوت جنسيتي متمركز كرده است. 
پرداختن به مسئله ی چگونگي شــكل گيری هویت و تعریف 
آن در گفتمان علم و فلســفه یكي از درونمایه های فمينيسم 
پساساختارگرا اســت كه در تلاش برای پشــت سر گذاشتن 
محدودیت های نظریه های تقليل گرا اســت كه دركي ساده از 
مفهوم هویت و جنســيت دارند و درصدد ارائه پيشنهادهایي 
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براساس مباني دقيق فكری اســت )كليگز، 1388: 144-5(. 
از نظر ایریگاری »زن«13 در ســنت غرب به منزله دیگری مرد 
تعریف شــده و معيارهای مردانه تعيين كننده موضع زنانگي 
و به عنوان هویت هنجار انساني بوده است. او جهت اثبات این 
ادعا نظریات فروید، افلاطون و ســایر روشنفكران مرد درباره 
زن را به سخره مي گيرد. زنان چه هســتند؟ از كجا آمده اند؟ 
به چه كاری مي آیند؟ وی با این كار در پي بن فكني این تقابل 
و نشــان دادن این نكته كه زن اساســاً انگاره ای مبهم و برون 
از قلمرو آگاهي و منطق مي باشــد كه صرفاً به عنوان دیگری 
مرد تلقي شده است. ایریگاری این مفهوم را گمانه-نظرورزی 
توصيف مي كنــد. گمانه-نظــرورزی زن را بــه مجموعه ای 
از مفاهيم و اصطلاحات تقابلي و دیگری ســاز كه فهم ما را از 
جهان شكل مي دهد، پيوند مي زند و نظم نمادین مردسالاری 
غربي را ســازماندهي مي كند. زن و زنانــگي در این مجموعه 
هر تقابل دوتایي با اصطلاح منفي یــا اصطلاح فقدان مرتبط 
هســتند، مانند واژه تيره-روشن، آســمان-زمين، مخصوصاً 
قضيب-فقــدان، اصلي-فــرعي و فعال-منفعــل )امرلينگ، 
1399: 173(. ایریگاری برای تبيين این امر كه چگونه هویت 
زنانه تحت الشــعاع هویت مردانــه قرار گرفته بــه دو مرحله 
هویتي متمایز در فرآیند حيات فردی-اجتماعي انسان اشاره 
مي كند. مرحله پيشازباني كه در این دوران كودك در ارتباط 
نزدیك با مادر اســت و به دليل اینكه هنــوز به قلمرو اجتماع 
وارد نشــده، با مادر خویش هویت یابي مي كند. مرحله بعدی 
یا همان مرحله زباني، زماني اســت كه كودك تحت آشنایي 
با پدر خود قرار گرفته و از ساحت مادرانه یا مرحله پيشازباني 
دور مي شود و بنابراین هویت جدیدی برای خود رقم مي زند. 
این مرحله كه كودك توســط پدر وارد آن مي شود و با حذف 
ساحت مادرانه یا همان ســاحت زنانه به دست مي آید، هویت 
پایدار اجتماعي او را تشــكيل مي دهد. این هویت جدید دائماً 
هویت زنانــه را پس زده و نفي مي كند. از ایــن رو جایگاه زنان 
در مراتب اجتماعي مرتبه ی صفر اســت. در این حالت زنان با 
فقدان هویت مواجه مي شــوند چرا كه هویت و سوژه زنانه در 
جوامع كنوني با »هيچ« یا »صفر« همســان است. بنابراین از 
نظر ایریگاری ساختار اصلي گفتمان فرهنگي و سياسي غرب 
قضيب محور اســت كه آن را در بســتر روانكاوی نقد مي كند 
و در این نقد با ســاختن ســاحت خيالي زنانــه ای كه اقتدار 
تحكم آميز قضيب محوری برای سواســتفاده از تفاوت به طور 
كل را تضعيف مي كند تا زنان بتوانند از جانب خودشان سخن 
گویند. در این فرایند گفتمان روان كاوی نقد مي شــود كه در 

این گفتمــان به دليل آنكه فروید و لكان به رابطه پســر-مادر 
توجه خاصي كرده اند، قضيب جایگاه ویــژه ای دارد. در اینجا 
قضيب، دال بر رابطه پيشــا-ادیپي14 با مادر تلقي مي شــود و 
نماد سركوب اوليه ای است كه ناآگاه یك فرد را ایجاد مي كند. 
لذا گفتمان روان كاوانه قضيب محور اســت؛ نقشي كه قضيب 
به منزله دال اعظم و شــاخص بصری در زبــان بازی مي كند، 
به دليل اســتواری گفتمان مذكور بر مبنای آن است. ساحت 
خيالي زنانه مقدم بر كسب جایگاه ســوژه درون نظم نمادین 
 :Irigary, Speculum( وجود دارد )قضيب محور مردانه )زبان
85(. ایریگاری با وضع كردن این ســاحت از طریق واســازی 

درون ماندگار متون اصلي نظم قضيب محور، در پي پایان دادن 
به تعریف زن به منزله شــيئي ضعيف و روی دیگری جنسيت 
كه زنانگي را منحصر به زنده نگه داشــتن ارزش مرد مي دانند، 
مي باشد. این متفكر بر تفاوت غيرتقابلي زن به منزله موجودی 
جســم مند و واقعي تأكيد مي كند و با تقليــل نمادین زن به 
عنوان ســویه دیگر مردانگي مخالف بوده و بر این باور اســت 
كه زن قابل تقليل به شي ای قابــل مبادله در اقتصاد جنسيت 
مردانه نيســت. این دیگر بودگي دارای عامليت اســت كه در 
اقتصاد جنسيت مردانه قابل تقليل و پيش بيني پذیر نيســت 
و از این رو نظر، عمــل و روش های نگریســتن این زن در این 
اقتصاد قدرتي براندازنده دارد. هدف این پروژه، ساختارزدایي 
از برتری ســوژه مرد/مردانه در جامعه و گفتمان غربي است: 
فروپاشي خيالي و شــبح وار آن. بنابراین ســوبژكتيویته زن 
مي تواند به فروپاشي منطق تقابل هــای دوگانه نظم نمادین 
قضيب محور منجر شود. این فروپاشي فرصت های جدید برای 

.)69 :1985 ,Irigary( روابط اجتماعي ایجاد مي كند
از طرف دیگر در نگاه فلســفي ایریگاری بدن و ریخت شناسي 
آن نقطه مركزی هســتند، تأكيد او بر این نكته است كه رها 
ســاختن جنس خود از طرف موجود خودمختــار زماني كه 
در حال نوشتن و یا سخن گفتن به ســبكي آشناست، سبب 
ناپدید شدن زنانگي در گفتمان مردانه مي شود. همانطور كه 
او در یكي از گفتارهای خود اینگونه بيان كرده كه »هر تئوری 
درباره ذهن هميشــه از آن مردان بوده اســت« )كورس مایر، 
1387، 277-278(. نوشتن از ســوی بدن، تعاریفي را كه در 
ساختارهای گفتمان پدرســالانه از زن به عنوان »نه مردانه« 
یاد شــده و به تصاحب جنس نر درآورده را واژگون ساخته و 
محو مي كند. ایریگاری از ریخت شناسي زنانه همچون مدلي 
برای درك مرز ميان نظم نمادین بازنمودپذیر یا بازنمودناپذیر 
بهره مي برد. معروف ترین اســتعاره وی در اینباره لب ها است 
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كه به مرطوب بــودن و خود لب و دهان اشــاره دارد. مایه ليز 
و چسبناك دهان و واژن كه نشــانه های آستانه ای هستند كه 
ميان دو نظم درون و بيرون بازنمودناشــده و نمادین مي لغزد، 
استعاره هایي هستند برای رواني زنانه، كه برخلاف مردانه مرز 
و فرم نمي-پذیــرد )همان، 277-278(. با پيشــينه ای كه از 
دیدگاه و نظریات لوسي ایریگاری در مورد هویت زنانه مطرح 
شد، حال مي توان آثار عفيفه لعيبي را از این منظر مورد تحليل 

و بررسي قرار داد.

بررســي آثار عفيفه لعيبي از ديدگاه لوســي 
ايريگاري

عفيفه لعيبي )1935م( از هنرمندان معاصر عراقي، تحصيلات 
خود را پيش از ترك عراق در مؤسســه هنرهای زیبا در بغداد 
آغاز كــرد. وی در همان زمــان به عنوان تصویرگــر در یكي 
از مطبوعات عــراق فعاليت داشــت. در ســال 1974 عراق 
را به مقصد اتحاد جماهير شــوروی ترك كرد تا در مؤسســه 
سوریكوف مسكو تحصيل كند. در ســال 1981 در حالي كه 
به علت شــرایط سياسي حاضر در كشــور خود نتوانست به 
عراق بازگردد، به ایتاليا و ســپس به یمن رفت و در مؤسســه 
هنرهای زیبای عدن به تدریس پرداخت و درنهایت رهســپار 
مسكو شد. زندگي در چندین كشور و مواجهه با فرهنگ های 
مختلف در آفرینش آثار عفيفه تأثير بســزایي داشــته است. 
به ویژه این تأثيرات در فيگور زن كه یكي از عناصر مهم تمامي 
آثار او محسوب مي شود، به وضح مشهود است. لعيبي در طول 
مدت فعاليت خــود در حمایت از جنبش هــای دموكراتيك 
عراق و بين المللي و در مبارزه با تروریسم، نژادپرستي، جنگ 
و دیكتاتــوری آثاری خلق كــرده و به ایــن جنبش ها كمك 
كرده است )الخميســي، 2009: 122(. عفيفه در بسياری از 
سخنان خود به چرایي اســتفاده از مؤلفه زن به عنوان عنصر 
اصلي در آثارش اشــاره كرده و زنان را به عنوان یكي از عناصر 
مهم در تاریخ هنر معرفي نموده است. وی اذعان داشته مؤلفه 
فمينيستي به عنوان رســانه ای در برقراری ارتباط ميان افكار 
و احساســاتش و خلق جهان هایي كه خواستار آن بوده، مؤثر 
واقع گشــته چرا كه زن را خاســتگاه همه چيز و منشأ تمام 
.)URL1( جنبش-های تغيير از آغاز تا به امــروز مي داند

آثار عفيفه لعيبي باتوجه به محتوای این آثار در دســته های 
مختلفي قابل طبقه بندی اســت. حضور عفيفــه در چندین 
كشــور مختلف و تأثيرپذیری از هنرمندان این كشــورها در 
این دسته بندی دخيل مي باشــد. یكي از این دسته ها آثاری 

اســت كه مفهوم مادر-فرزندی را به نمایش گذاشته اند. »زن 
باتوجه به نقش خاص و تعيين كننده خود در دستگاه خلقت، 
به ســرمایه های دروني بس گران بهایي مجهز است كه جامعه 
بشــری در رشــد خود، نيازمند این ارزش ها مي باشد. یكي از 
این سرمایه های دروني، عاطفه اســت كه در طول تاریخ و در 
تمامي اجتماعات، نمودهای بسيار شكوهمندی داشته است« 
)مقبلي و دیگــران، 1397: 32(. عاطفه رابطه مســتقيمي با 
روحيه مادری در زنان دارد. در تصاویر دســته اول زناني را در 
حال زایمان، شيردهي به فرزندان خود و یا در حاليكه آن ها را 
در آغوش گرفته اند مشهود است كه این مفهوم یكي از مسائل 

مهم در هویت یابي زنان محسوب مي شود )تصاویر 1و 2(. 
دسته دیگر آثارش كه متأثر از زندگي او در سرزمين مادری اش 
و پيرامون مرگ خلق شده به مســائل جنگ و درد و رنج ناشي 
از این رویداد پرداخته كه نمونه هایي از آن در تصاویر 3، 4 و 5 
قابل مشاهده است. این تصاویر نشــان دهنده زناني مي باشد 
كه همســر و یا فرزند خود را از دست داده اند و همانگونه كه در 
چهره آن ها نمایان است رنج حاصل از آن را به دوش مي كشند. 
شاید بتوان این گونه نتيجه گرفت كه این قبيل اتفاقات همواره 

بيشترین تأثير را بر زندگي زنان گذاشته است.
 حال باتوجه به این توضيحات مي توان آثــار عفيفه لعيبي را با
 نظریات لوسي ایریگاری شرح و بســط داد. یكي از انتقادهای
 فمينيست ها به مسئله ماهيت آدمي است كه معتقدند ماهيت
 به عنوان یكي از مسائل بنيادی فلســفه، همواره برپایه ماهيت
 مردان صورت بندی شده و شــامل زنان نبوده و حتي در عمل
 نيز آنان را از صحنه اندیشه و تأمل فلسفي خارج ساخته است
 )باقری، 1382: 68(. بــه اعتقاد ایریگاری نيــز در تمام طول
 تاریخ هيچگاه زن جایگاهي كه متناســب با شــأن و منزلت او
 باشــد از ســوی جامعه دریافت نكرده و همواره نماد بازنمایي
 چيزی غير از خود بوده و یا به عنوان شــيئي بــرای برآوردن
 آرزوی مردان نگریسته شده است )قره باغي، 1380: 10(. این
 موضوع و مفهوم كليشــه ای احتمالًا در آثار عفيفه نيز مشهود
 است كه مي توان به نظریات ایریگاری در این باب بسط داد. وی
 در بسياری از نقاشــي های خود زنان را در حال انجام كارهای
 روزمره و یا متكي به مرد به  تصویر كشــيده است؛ تصویری كه
 جامعه از زن در ذهن خود ساخته، زني خانه دار و در حال انجام
 امورات روزانه منزل اســت. زني كه بزرگ ترین مسئوليت وی
 نگهداری از كودك و برآوردن نيازهای مرد كه بخش وســيعي
 از آثار عفيفه را به خود اختصاص داده، مي باشــد. جنس زنانه
 و در پي آن مادر بودن در بســتر تفاوت جنســي و متافيزیك
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 زنانه اهميت مي یابد كه منشــأ ظهور و واســطه ای برای تفكر
 بازنمودی است. مادر نخســتين هم صحبت زنان و شخصي از
 همان جنسيت خودشان اســت اما این امر تحت  تأثير اندیشه
 مردســالار قرار گرفته و نيازمند زباني جدید برای شكل دهي
 رابطه مادر و فرزند به مثابه سوژه ای مستقل مي باشد. در تفكر
 غربي به رابطه پدر-پسر نسبت به رابطه مادر-دختر ارجحيت
 داده شــده كه این امر باعث تبعيد زنان از هویت جنسي  خود
 و به فراموشي سپرده شــدن رابطه مادر-فرزندی است. عقيده
 ایریگاری بر این اســت كه زنان با فقدانِ فقدان مواجه هستند،
 چرا كه از یك سو قادر به كسب هویت جدید نيستند و از سوی
 دیگر زماني كه ناچاراً به ســاحت مادرانه جهــت هویت یابي

 بازمي گردند با فقداني دیگر دســت به گریبان ی شــوند، زیرا
 باید در پيونــد با مادر به احراز هویت برســند كــه خود او نيز
 هویت مشخصي ندارد. پيشــنهاد ایریگاری برای واسازی این
 الگو، نوعي بازگشت به مرحله پيشــاادیپي با تأكيد بر اهميت
 رابطه ی تنگاتنگ مادر-فرزند است تا این رابطه را نه از دیدگاه
 وضعيت منفعلي كه »قانون پدر« برای آن متصور شــده، بلكه
 با در نظر گرفتــن اهميت خود آن بازخواني كند. در این ســو
 رابطه مادر-فرزندی در آثــار عفيفه به كرات قابل مشــاهده
 اســت. به زعم ایریگاری در نتيجه نگاه ابــزاری به زن، زنان در
 اســارت نقش-های قالبي همچون باكره، فاحشــه، مادر و یا
 تركيبي از آن گرفتار شــده اند. نكته قابل توجه در آثار عفيفه

 شيوه نمایش تصاویر مادراني اســت كه در حال شيردهي و یا
 در آغوش گرفتن كودك هســتند كه به شيوه ای مقدس گونه
 و همچون پيكره های مریم باكره و عيســي كشيده شده است.

50 × 150 cm ،تصویر 1. تولد، 1982، رنگ روغن روی بوم
.)URL2( 

 70 × 100 cm ،تصویر 3. جنگ خليج فارس، 1991، رنگ روغن روی بوم
.)URL2(

 125 × 100 cm ،تصویر4. پيام وطن، 2020، رنگ روغن روی بوم
.)URL2(

.)URL2( 150 × 100 cm ،تصویر 5. انفال، 2019، رنگ روغن روی بوم

.)URL2( 150،تصویر 1. درخت زندگي، 2005، رنگ روغن روی بوم
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عفيفه لعيبي در آثــار دیگرش به مطالعــه آناتومي بدن زنان 
مي پــردازد. وی از پيكــره برهنه زنان به عنــوان یك مفهوم 
پارادوكسيكال بهره برده و هویت و شخصيت زنانه و نقشي كه 
در جامعه دارند را به چالش مي كشد. وی با آوردن بدن برهنه 
زنان در نقاشــي های خود در پي تابوشــكني و مقابله با نگاه 
جنسيتي به بدن زنان و اشاره به توجه جامعه به بدن زن بيش 
از ذهن زنان است. چرا كه همانگونه كه ایریگاری اظهار داشته 
است بدن نقطه مركزی در زنان است و عفيفه مستقيماً به این 
مركز توجه اشاره كرده است. او همچنين كليشه های مربوط 
به زیبایي زنان رایج در جامعه را زیر پا گذاشــته و زنان داخل 
آثارش را با موی كوتاه و لباس غيررســمي و عاری از آرایش و 
زیورآلات، همچنين نه با بدن هــای نحيف و برش خورده بلكه 
اندام درشــت به نمایش درآورده و از فــرم دایره و منحني كه 
نمادی از زن مي باشد، بهره زیادی برده اســت. از نكات قابل 
توجه در آثار عفيفه محتوا و مفهومي اســت كه وی سعي در 
رســاندن به مخاطب دارد. عفيفه در برخي از نقاشي هایش با 
اســتفاده از عناصری همچــون ميوه های ممنوعــه و فضای 
پس زمينه كه مانند فضای بهشــتي تعریف شــده در كتاب 
مقدس، به تصویر كشــيده شــده به این مفهوم كه زن عامل 
رانده شدن انسان از بهشت بوده و همواره به خاطر این موضوع 
مورد مؤاخذه قرار گرفته، اشاره دارد )تصویر 6 و 7(. درنهایت 
عفيفه زناني را تصویرســازی كرده كه در كارهای خانه و زنانه 
گير افتاده اند و مانعي برای كســب موقعيت اجتماعي و ادبي 
شایسته خود محســوب مي شــود. )تصویر 8(. از طرف دیگر 
زناني كه به تنهایي به نمایش درآمده انــد اما در طنابي كه به 

دور آن ها پيچيده شده گرفتار شده اند )تصویر 9(.

.)URL2( 60 × 70 cm ،تصویر 7.كنار پنجره، 2003، رنگ روغن روی بوم

 100 × 120 cm ،تصویر 8. روز تابستاني، 2006، رنگ روغن روی بوم
.)URL2(

.)URL2( 85 × 50 cm ،تصویر9. اسير، 2017، رنگ روغن روی بوم

 150 × 120 cm ،تصویر 6. تنهایي درخت سيب، 2003، رنگ روغن روی بوم
.)URL2(
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 سایر عناصری كه عفيفه در كنار پيكره های اصلي به كار برده،
 عموماً یادآور محتوای كتاب مقدس و مرتبط با رانده شدن زنان
 از بهشت و پاكيزگي و باكرگي زنان اســت كه مي تواند تداعي

.كننده دیدگاه اخير ایریگاری باشد
با توجه به ایــن نكته كه زنــان در آفرینش جهــان به عنوان 
فاعل های جنسي ســهم برابری با مردان نداشــته اند، كسب 
این برابری فقط توســط جهش زباني و تقویــت مجدد ارزش 
جنســيت زنانه انجــام مي پذیــرد. بازنمایي های بــدن زن و 
تصویرگری آنان به شــكل یك موجود جذاب، مصداق كاملي 
از نمایش شئ شده گي است، به صورتي كه یا به عنوان سمبل 
و تمثيلــي از زیبایي كلاســيك تصویر شــده و یا تجســمي 
از شــهوانيت و اميال مخاطبِ مرد به شــمار مي آید. طي سده 
نوزدهم گرایش واقع گرایانــه، بازنمایي های آرماني شــده از 
بدن را به تصاویــری واقعي تر تغيير داد به طــوری كه تمركز 
زیباشناسانه بر آنچه كه تصویر مي شــد جای خود را به تأكيد 
بر روش بازنمایــي داده و جایگاه بدن به عنــوان نمادی صرفاً 
ایدئاليســتي یا ســمبل زیبایي و عظمت در هنر تغيير كرد. 
در واقع با آغــاز دوره مــدرن و متعاقب جنبــش واقع گرایي، 
هنرمندان در ســبك های متفاوت، تماميت بدن را به چالش 
كشيده و بازنمایي هایي از بدن برش خورده یا مسخ شده را در 
آثارشان به نمایش گذاشــتند )ناكلين، 1390: 49(. در نهایت 
ســير تحول رویكرد متفاوت به بدن در نيمه اول سده بيستم، 
با كمينه گرایي حد نهایيِ مدرنيســم هنری- در دهه 1950 و 
1960 ميلادی به زدودن فرم بدن و گسســت هنر از محتوای 
انســاني انجاميد )ارباب زاده و دیگران، 1396: 53(. به اعتقاد 
ایریگاری زماني كــه كه بدن زنانه كانون روایت گری اســت، با 
اعتنا به ارتباطش با ماده و جســم و ميرندگي، اجزای باطني و 
آزارنده ی بدن شایسته توجه برای بيان هنری مي شوند. طرد و 
حذف تخيل زنانه یقيناً زن را در موقعيتي قرار مي دهد كه خود 
را فقط به گونه ای تكه تكه، در حاشيه های نه چندان ساختارمند 
ایدئولوژی غالب بــه منزله ضایعات یا اضافــات آینه ای تجربه 
كند كه ســوژه مردانه بــرای منعكس و مضاعــف كردن خود 
تعبيركرده و صرفاً جنســي برای برآورده ساختن اميال مردانه 
است، شــاید بتوان نتيجه گرفت كه پيكره های برهنه در آثار 
عفيفه نيز نه به عنوان یك مفهوم جنســيت زده بلكه در مفهوم 
پارادوكسيكال آن و نشــان دادن این نگاه جنسي رایج به زنان 
به  كار برده شــده اســت. از طرف دیگر هنجارشكني در مورد 
استانداردهای شــناخته شــده در مورد زیبایي ظاهری زنان 
همواره توسط هنرمندان فمينيســت انجام شده است. جامعه 

هنجارهای مرزبندی شده ای برای ســيمای زنان گذارده كه 
برپایه زیبایي و آراستگي، ریزنقشــي و پاكيزگي است. زنان 
نيز از این اندام های آرماني برگزیده شــده برای آن ها پيروی 
مي كنند. اما در مقابل تمام این ها هنرمندان فمينيست قرار 
دارند كه با شكستن این قوانين، زیبایي شناختي سنتي مورد 
انتظار همه در اندام برهنه را وارونه مي ســازند )كورس مایر، 
1386: 285-286(. علاوه بر آن، این هنجارشــكني صرفاً در 
اندام برهنه خلاصه نشده و ســایر جزئيات ظاهری زنان را نيز 
شامل مي-شود. همانگونه كه عفيفه نيز در نقاشي های خود 
این تابوشكني را به نمایش درآورده اســت. عفيفه زنان را در 
ساده ترین حالت ممكن به تصویر كشيده، او برخلاف تعاریف 
زیبایي شــناختي كه از زنان در ذهن همگان است، آن ها را با 
موی كوتاه و عاری از آرایش و زیورآلات تصویرســازی كرده 

است.

نتیجه گیري

 ارائه تعریف جدید از رابطه ی بين ســوژه )زن( و جهان و نيز 
تغيير نگاه غالب در جامعــه با در نظر داشــتن این نكته كه 
جنســيت مفهومي اجتماعي و برســاخته ی فرهنگ است، 
در نظریات فمينيســم پساســاختارگرا و لوســي ایریگاری 
یكي از متفكــران این حوزه، نقش محــوری دارند. ایریگاری 
به عنوان یك متفكر چند ســاحتي به نقد جدی حذف زنان 
از فلســفه و نظریه روانكاوانه مي پــردازد. از مضاميني كه در 
كارهای ایریــگاری مورد توجــه زیادی واقع گشــته رابطه 
بين زنــان، بخصوص رابطه ی مادر-دختر اســت. این مفهوم 
كه در آثار عفيفه لعيبي نيز بســيار دیده مي شــود، از سوی 
ایریگاری برای تغيير وضعيت سركوب شــده هویت زنان در 
اندیشه مردسالار غربي تبيين شده و در كتاب ها و مقاله های 
متعددی پيشــنهادهایي را برای شــكل دهي دیگرگونه این 
رابطه زنانه توســط مادران و دختران و ابراز هویت خویش به 
صورت ســوژه ای مســتقل مطرح مي كند. این تغيير در گام 
نخست نيازمند تغيير گرایش مردانه زبان است. بدین منظور 
ایریگاری مفهوم زنانگي را در روانكاوی كلاسيك فروید و لكان 
مورد بازخواني قــرار داد و در تلاش بود تا اهميت زبان خاص 
»نوشــتار زنانه« را برای منقلب كردن زبان مردســالار نشان 
دهد. از نگاه او زماني كه علم و یا زبان از ســوژه یا فاعل شناسا 
ســخن مي گویند، صرفاً در ظاهر آن را خنثي و بي جنسيت 
مي دانند، حال آنكه سوژه  مورد نظرشان، در اصل تابع »نظم 
نمادین« مردســالار و بنابراین مردانه اســت. به عبارت دیگر 
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تعریف مفهوم زنانگي همواره با شــاخصه های مردســالارانه 
همراه بوده در حالي كه زن موجودی متكثر است و در فرهنگ 
مردانه خلاصــه و محدود نمي شــود. در یكي از شــيوه های 
نمایش خواســته ها و جایگاه زنان در اجتماع بهره مندی از آثار 
هنری است. ایریگاری نيز در یكي از نوشــتارهای خود از هنر 
به عنوان وسيله ای برای تجدید نظر در نقاط اصلي فلسفه خود 
یاد مي كند. او زیبایي را به عنوان مفهومي از »زن شــدن« یك 
زن بيان مي كند كه عامليتي بالفعل برای به چالش كشــاندن 
گفتمان فرهنگي است. وی در اینباره اظهار كرده درد ثار زنان 
نهفته سبب رنجيده خاطر شدن بيننده مي گردد. با تعاریف یاد 
شــده اگر به آثار عفيفه لعيبي هنرمند عراقي نگاهي انداخته 
شود، مي توان موارد متعددی برای تطبيق با نظریات ایریگاری 
در آثار وی پيدا كرد. بخشــي از آثار او شامل نقاشي هایي است 
كه متأثر از جنگ كشور عراق كشيده شده است. در این تصاویر 
زناني مشاهده مي شــود كه در سوگ از دســت رفتن عزیزان 
خود نشسته اند. پرداختن به مسئله مادر-فرزندی از دیگر آثار 
عفيفه است كه محتوای بسياری از نقاشــي های او را تشكيل 
مي دهد. از ســوی دیگر نكته ای كه در آثار عفيفه لعيبي جلب 
توجــه مي كند، به تصویر كشــيدن زنان بــرخلاف اندام های 
آرماني و دلخواه و با اندام  درشت، موی كوتاه و بدون آراستگي 
است كه به نوعي زیرپا گذاشــتن هنجارهای زیبایي شناختي 
رایج در جامعه در مورد زنان محسوب مي شــود. او با استفاده 
از عناصر دیگری در كنــار پيكره برهنه زنــان و همچنين در 
تصاویری كه مادر-فرزندی را بــه نمایش گذارده اند، به مفهوم 
باكرگي، پاكيزگي و نقش زنان در رانده شــدن انسان از بهشت 
اشــاره مي كند. درنهایت مي توان به آثاری اشاره كرد كه این 
هنرمند زنان را در حال انجام امورات روزمره به تصویر كشيده 
و یا زناني كه توسط زنجيری به بند كشــيده شده اند. تفكر در 
این آثار مي تواند این مفهوم را به ذهن متبادر ســازد كه زنان 
همواره در بند افكار مردســالار گرفتار شده اند. كليشه-ای كه 
اندیشه مردسالار از نقش زن در جامعه تعریف كرده و به عنوان 
مانعي در مقابل به دست آوردن جایگاه واقعي زنان در اجتماع 
تراشيده اســت. در این اندیشــه زن چيزی جز تصویر آینه ای 
منفي مرد نيست. در حالي كه مردان به حظ بصر تمایل دارند، 
زنان از تماس لذت مي برند. به اعتقاد ایریگاری نوشتار زن حال 
به هر شكلي كه مي تواند باشد با ســيال بودن و تماس مرتبط 
اســت و در نتيجه ســبك او در مقابل كليه اندیشه ها مقاومت 
كرده و آن ها را درهم مي شــكند. به عبارت دیگــر ایریگاری 
مروج شــهوانيت زنان و عملكرد گســلنده آنان در هنر است. 

تحقيق در مورد نحوه نمایش اعتراض زنان هنرمند در راستای 
شــأن اجتماعي از دســت رفته زن در جامعــه و تلاش برای 
بازپس گيری آن مي تواند موضوع پژوهش های آتي قرار گيرد.  
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Abstract
Throughout history, the subject of woman, as one of the important visual elements in 
all arts, has been influenced by the social and political issues of the society and has 
been manifested in different ways. Artists have used this component in different 
ways to recount the lost identity of women and its disappearance behind the pa-
triarchal discourse prevalent in the society. Many painters such as Afifa Aleiby -one 
of the contemporary Iraqi artists- has used the female component to show the po-
sition of women in the society and has depicted this component from different per-
spectives, and in fact, many of these works evokes feminist theories in the form of 
paintings. By looking at Afifa's works, you can see that she is influenced by the cul-
ture and thought of her place of life and the current pains and sufferings in her home-
land. This impressionability is gradually combined with her thoughts and learnings 
from western artists and new elements enter her works. In this regard, many intel-
lectuals in every period of history have tried to recover the social position of women 
and have presented their own theoriesLucy Irigaray, one of the French philosophers 
and psychoanalysts, examines the exclusion of women from the patriarchal lan-
guage in order to find alternative forms of feminine writing that allow women to in-
troduce themselves to themselves, because women in the patriarchal discourse 
are always defined as a passive and dependent identity and are excluded from 
the realm of cultureFrom her point of view, the sexual identity of women is indepen-
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dent, unique and reliant on the embodied experiences of women, and in her studies, 
she tries to find a worthy description of the close relationship between gender and lan-
guage, as well as a positive definition of identity for women in which women are no longer 
defined based on lack. Even in simple matters such as the use of male pronouns in cases 
where no specific gender is intended, the language crystallizes the male tendency. The 
avoidance of women from having an active role is the result of a philosophy that deter-
mines the characteristics of femininity and their acceptance of these methods. There-
fore, women are deprived of access to language and as a result, they are in danger of 
suffering from psychosis and being trapped in a private language. She has focused her 
main goal not on the definition of the feminine essence but on the definition of the radi-
cal ethics of gender difference. According to Irigaray, in the western tradition, "woman" 
is defined as another man, and the position of femininity is determined based on male 
standards. Dealing with the problem of how identity is formed and its definition in the 
discourse of science and philosophy is one of the themes of post-structuralist feminism, 
which tries to overcome the limitations of reductionist theories. Irigaray points to two dis-
tinct identity stages in the process of human social-individual life in order to explain how 
female identity is overshadowed by male identity. The pre-linguistic stage that during 
this period, the child is in close contact with the mother, and because he has not yet en-
tered the community, he identifies with his mother. The next stage, or the linguistic stage, 
is when the child gets to know his father and moves away from the maternal sphere or 
the pre-linguistic stage, and therefore establishes a new identity for himself. On the other 
hand, in Irigaray's philosophical view, the body and its morphology are the central point, 
her emphasis is on the fact that the release of one's gender by the autonomous being 
when she is writing or speaking in a familiar style, causes the disappearance of femininity 
in the discourse becomes masculine. The current research, which was carried out in a 
descriptive-analytical way, first defines Irigaray's theories in the field of deconstructing 
the definitions related to female identity, and then reads the works of the Iraqi artist, Afi-
fa Aleiby, whose female figure is one of the main components in her paintings are pre-
sented based on Lucy Irigaray's point of view in order to answer the question, what are 
the similarities between Lucy Irigaray's theories and Afifa Aleiby's works, and how can 
her works be analyzed from this point of view? The results of the research indicate that 
with the definitions given by Lucy Irigaray about women's identification, many cases in 
Afifa Aleiby's paintings can be compared with these theories. According to Irigaray's be-
lief, throughout history, a woman has never received a position that is appropriate to her 
dignity from the society and has always been a symbol of representing something other 
than herself, or has been seen as an object to fulfill the desire of men. This issue and clich 
concept can be seen in Afifa's works. In many of her paintings, this artist has depicted 
women while they are busy doing everyday tasks, which is in accordance with the image 
that society has made of women in their minds. A large part of Afifa's works is devot-
ed to the responsibility of taking care of the child and fulfilling the needs of the man. Fe-
male gender and then being a mother becomes important in the bed of sexual difference 
and female metaphysics. Mother is the first interlocutor of women and a person of their 
own gender, but this has been influenced by the patriarchal thought and needs a new lan-
guage to shape the relationship between mother and child as an independent subject. In 
western thinking, the father-son relationship is preferred over the mother-daughter rela-
tionship, which causes women to be alienated from their sexual identity and the moth-
er-child relationship is forgotten. According to Irigaray, as a result of looking at women 
as a tool, women are trapped in stereotypical roles such as virgin, prostitute, mother, or a 
combination thereof. A noteworthy point in Afifa's works is the way of showing pictures 
of mothers who are breastfeeding or hugging a child, which is drawn in a sacred way, like 
the figures of Virgin Mary and Jesus. Other elements that Afifa used along with the main Re
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figures are generally reminiscent of the content of the Bible and related to the expulsion 
of women from heaven and the purity and virginity of women, which can evoke Irigaray's 
last view. Representations of the female body and their portrayal as an attractive crea-
ture is a perfect example of objectification, either as a symbol and illustration of classi-
cal beauty or as a representation of the sensuality and desires of the male audience. It 
comes According to Irigaray's belief, when the female body is the focus of storytelling, 
taking into account its relationship with matter, body and mortality, the inner and disturb-
ing parts of the body deserve attention for artistic expression. Rejecting and removing 
the female imagination definitely puts the woman in a position to experience herself only 
in a piecemeal way, in the less structured margins of the prevailing ideology, as wastes 
or mirror additions that the male subject reflecting and doubling the self-expressed and 
purely sexual to fulfill male desires, perhaps it can be concluded that the naked bodies 
in Afifa's works are not sexualized as a concept, but it has been used in its paradoxical 
sense and to show this common sexual view of women. On the other hand, breaking the 
norms about the known standards about the external beauty of women has always been 
done by feminist artists. Society has set demarcated norms for women's appearance, 
which are based on beauty and neatness, modesty and cleanliness. Women also follow 
these ideal bodies chosen for them. But in front of all these, there are feminist artists who, 
by breaking these rules, reverse the traditional aesthetics expected by everyone in the 
naked body. In addition, this violation of norms is not only limited to the naked body, but 
also includes other details of women's appearance. Just as Afifa has shown this contrast 
in her paintings. She has depicted women in the simplest possible way, contrary to the 
aesthetic definitions of women in everyone's mind, she has depicted them with short hair 
and without makeup and jewelry. Afifa, unlike many of the works of painting that depict 
slim and thin women, most of the women depicted by Afifa have full and relatively large 
bodies, which is also contrary to the common aesthetics of society in relation to women.

Keywords:Woman, Female Identity, Lucy Irigaray, Afifa Aleiby.
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